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Persian language and literature have been very important in the 

formation of Iranian identity and have been mixed with the 

principles of patriotism, loyalty, rationalism and religion. The 

poets of the political literature of constitutionalism have used 

these capitals in the service of popular ideals. Freedom and 

nationalist ideas were among the main themes of 

constitutionalism; But for some reasons, each of the intellectuals 

had a special perception of them; For example: freedom in 

Farrokhi's view, in addition to the concepts of democracy and 

social freedoms and legalism, is mixed with the concepts of 

mythological, national and religious elements, modernism, 

cosmopolitanism and general peace and the seasoning of socialist 

thoughts. More than other constitutional poets, Farrakhi-Yazdi 

uses mythological and historical elements for social and political 

ideals. But in this way, he never falls into extreme archaism and 

chauvinism. The author tries to investigate these issues in a 

descriptive and analytical way by analyzing and comparing 

Farrokhi Yazidi's poems and articles and by using the works and 

researches that have been done about his life, poetry and thought.  
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

شکل مقاله پژوهشی نوع مقاله: سی در  شته و با بنزبان و ادب فار سیار اهمیت دا های مايهگیری هويّت ايرانی ب

شاعران ادبیّات مهرورزی، خردگرايی و دينخواهی، وطن ست.  شده ا محوری آمیخته 

سرمايه شروطیت از اين  سی م ستفاده کردهها در خدمت آرمانسیا اند. های مردمی ا

شآزادی ستی از درونهخواهی و اندي سیونالی شروطیت بود؛ امّا مايههای نا صلی م های ا

صّی از آن شت خا شنفکران بردا شتند؛ مثلاً: آزادی در به دلايلی، هر کدام از رو ها دا

ـــی و آزادیديدگاه فرخّی،  گرايی، با های اجتماعی و قانونعلاوه بر مفاهیم دموکراس

ــاطیری، ملیّ و م،هنی، نوگرا ــر اس ــلع عمومی و مفاهیم عناص يی، جهان وطنی و ص

شه شنی اندي ست. فرخّیچا شده ا ستی آمیخته  سیالی سو بیش از ديگر يزدی، های 

شروطه،  ساطیری و تاريخی را برای آرمانشاعران م صر ا سی عنا سیا های اجتماعی و 

شود. گرايی و شووينیزم افراطی نمیگیرد،؛ امّا در اين راه هرگز دچار باستانبه کار می

ــیورنده مینگا ــد به ش ــیفی ۀکوش ــا ل اين تحلیلی و توص  و تحلیل و تجزيه با را مس

 ۀبار در که تحقیقاتی و تألیفات از جستنبهره با و يزدیفرخّی مقالات و اشعار ۀمقايس
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 . مقدّمه  1

( 158: 1382)آجودانی،  «ترين شــاعرانخلف»ترين و ترين و متعهدبرجســتهيزدی يکی از محمد فرخّی

ّات را در خدمت آرمان به کارگرفت و فرزند زمان خود بود. دورۀ خود بود که ادبی ـــروطیّت  های مردم و مش

های نديشهنگاری وی، ندای آزادی، برابری و نوگرايی و اهای روزنامهبنابراين اشعار سیاسی و آثار قلمی و فعالیت

رو، گرچه اشــعار وی، چون بســیاری از اشــعار راســتین اين دوره، از لحاو تخیلّ و ملی و م،هنی اســت. از اين

ترين و مايه، مردمیتوجهّ نیســت؛ امّا از جننۀ محتوايی و درونهای شــعری خیلی قابلآفرينش هنری و ارزش

ست کترين و متعهدواقعی شعر تاريخ ادبیّات ايران ا ست، نه ترين  شانگرادبیّات در خدمت اجتماع ا سخنش، ن ه 

 «. ادبیّات برای ادبیّات»

 

 . اهمّیت و ضرورت تحقیق1ـ1

ــاره و تکیه بر افتخارات و ع متترين ويژگیيکی از مهم ــعر فرخّی، اش ــتان و بیان های ش های ايران باس

يزدی، به ضرورت تاريخی و ه فرخّیخواهی است. النتهّ شاعران مشروطیّت و از جملگرايی و وطناحساسات ملی

شاعران اين دوره، ناچار بودند که در منارزات  شنفکران و  شیوه را برگزيدند؛ زيرا رو سی، اين  سیا ضای  به اقت

شه ستعماری، بر اندي ستاوردهای فرهنگی و ضدا ستندادی نیز بر د ضدا ستی تکیه و در منارزات  سیونالی های نا

ــلطۀ خارجی و ايجاد رايشعلمی توجهّ و تأکید کنند. اين گ ــتای تهییو و برانگیختن عمومی علیه س ها در راس

رو تحلیل و بررســی ای مترقّی بود. از اينخواهی اســت و در آن شــراين، انديشــهطلنی و آزادیشــور اســتقلال

ان های گوناگون سیاسی دورتواند ابعاد شخصیت فکری وی و نیز گرايشيزدی، میمحتوايی آثار و اشعار فرخی

 تر کند.  مشروطیت را روشن

 

 . بیان مسأله2ـ1

يزدی از ابعاد گوناگونی برخوردار و قابل تحلیل و زندگی، منارزات ســـیاســـی و اشـــعار و آثار قلمی فرخی

های سنتی برای بررسی است. فرخی از شاخۀ شاعران مردمی، کارگری و متعهد به زمان خود است که از قالب

 برد. ی بهره میطلنی، نوگرايی و مفاهیم ملی و دينهای آزادی، برابری، استقلالمايهدرون

ــلی ــامین و ويژگیاص ــعر فرخیترين مض ــههای ش ــت از: بیان انديش خواهی، های آزادیيزدی؛ عنارت اس

زمینی، طلنی و نوگرايی، جامعۀ اشــتراکی، ادبیّات کارگری، ادبیّات زيرســتیزی، ناســیونالیســت، تجدّداســتنداد

ــتان ــاطیری و باس ــارات اس ــعر زندان. در کاربرد اش ــتار، ابتدا بهگرايی و ش ــر، به چگونگی  اين جس طور مختص

سلامی میشکل سپس به گیری هويت ايرانی و ا صر هويّت ملّی از ديدگاه  خواهی ومفاهیم وطنپردازيم؛  عنا

ستان»فرخّی؛ همچون:  سم با سیونالی سم آزادی»، «گرا و نژادپرستنا سیونالی ستان«خواهنا شاره به ، با گرايی و ا

خواهی فرخّی با اســاطیر ايرانی پرداخته و پیوند آزادی« هويّت ايرانی و اســلامی»ها، تأکید بر ترکیب اســطوره

 شده است. 



 131                                 1403بهار و تابستان ، دوم اول، پیاپی ۀ، شماردومسال ی دانشگاه لرستان، پهلوان اتیادب یعلم يۀنشر
 

 

 . پیشینۀ تحقیق3ـ1

ضی ويژگی شعار و ابعاد فکری و بع شار ا سی، روزنامه نگاری، انت سیا های در زمینۀ دوران زندگی، منارزات 

ها عنارتند از: شهر ترين آنهای اخیر تحقیقات سودمندی پديد آمده است که مهميزدی، در سالشاعری فرخی

ــعر فرخّی ) ــپانلو؛ بن1375ش ــاعر آزادی از محمدعلی س ــعر فرخّی يزدی همايه( و چهار ش ای درد و رنو در ش

( از علی سلطانی گردفرامرزی؛ نگاهی 1381( از محمدعلی صادقیان؛ بازگشت فرخّی به تاريخ و افسانه )1381)

ـــعر فرخی ـــارکی و نیز مقالات نگارنده دربارۀ ابعاد گوناگون 1381يزدی از ديدگاه بلاغت )به ش ( از محمد فش

پژوهشـــی و يا  -نگاری و ســـنث نثر وی که در مجلّات علمیروزنامهزندگی، انديشـــه، منارزات ســـیاســـی و 

يزدی، پژوهشی به های ملی و دينی در آثار فرخّیهای تخصّصی منتشر شده؛ اما دربارۀ عناصر و مؤلفههمايش

 طور مستقل و کامل صورت نگرفته است. 

 

 تحقیق . روش4ـ1

سعی می صیفی و تحلیلی  شیوۀ تو شتار به  شعار و  شوددر اين نو از طريق بازخوانی و تجزيه و تحلیل ا

ـــتن از مهمهای طوفان و بهرهمقالات روزنامه ـــورتجس ـــی ترين تألیفات و تحقیقات ص گرفته به بحث و بررس

ــر و ويژگیگرايی فرخّیخواهی و ملّیمفاهیم وطن ــیوهيزدی و عناص ــتفادۀ وی از های هويّت ملّی و ش های اس

شه ساطیری، تارياندي شعار فرخّی در متن نیز به ديوان فرخّیهای ا ضمنا ا شود.  يزدی به خی و ملّی پرداخته 

 کوشش حسین مکّی ارجاع داده شده است. 

 

 . بحث2

 گیری هویت ایرانی. شکل1ـ2

ها و عناصــر مشــترت ملتی که گیری، حقیقت وجودی، ويژگیهويت ملّی؛ يعنی: چگونگی پیدايش، شــکل

سايی، تمايز و وحدت شنا سنت به ملّت موجب  شود. به تعنیری ديگر: هويت؛ برخورداری از های ديگر میآن ن

ای از احســام مشــترت يا وجدان و شــعور جمعی در میان عدّه»يث احســام ملّی اســت و من ور از آن، 

ها (. هويت ملّی ايرانی به بستگی12: 1362)مطهری، « سازند. هاست که يث واحد سیاسی يا ملّت را میانسان

شــود. در اين میان، عنصــر متغیرهای جغرافیايی، نژادی و قومی، فکری، دينی اخلاقی و اجتماعی مربوط میو 

رو های گوناگونی روبهها، در دوران پس از اسلام، دين اسلام بوده که با گرايشاصلی مشترت تمام اين بستگی

سیاسی و فرهن ست. شده و در هر دورۀ تاريخی، تحت تأثیر عوامل اجتماعی،  گی خارجی و داخلی قرار گرفته ا

گیری تاکنون، به طور کلّی، از سه عنصر اصلی ترکیب ( هويّت ملّی ايرانی، از آغاز شکل5- 7: 1381)جعفريان، 

شده است: ملیّت )ايران باستان(، ديانت )اسلام و تشیّع( و مدنیّت )تجدّدگرايی و مدرنیتۀ ايرانی(. هويّت ايرانی، 

سیار، به به دلیل موقعیّت سی ايران، با حوادث ب سیا ضعیّت خاص جغرافیايی، تاريخی و  سه حادثۀ و و ويژه با 
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سکندر مقدونی، حملۀ اعراب و ارتناط جامعۀ ايرانی با فرهنگ و مدنیّت غربی روبه رو و به چالش ع یم: حملۀ ا

 (. 86- 87: 1381کشیده شده است. )رهیاب، 

سیار مهم اين است که ب فرهنگی و ادبی رغم مصا ب، مسا ل و تحوّلات اساسی سیاسی، هنخستین نکتۀ ب

گان ديگری؛ همچون ترت گان ثه و حملات بی حاد ّت ايرانی در برابر اين ســـه  مده، هوي های غز، که پیش آ

بلکه با غنای هويّت ملّی و با تنها هرگز دچار انقیاد و تسلیم نشده است؛ سلجوقیان، مغولان، تیموريان و. . . ، نه

سی و هجوم فرهنگی آنان مقابله و از  سیا سلطۀ  سیار نیرومند خود، با  ضمۀ فرهنگی ب نفی و قنول »نیروی ها

 است. دوری کرده« مطلق

ست که به شابهت دومین نکتۀ مهم اين ا شه و زبان متفاوت، عامل وحدت و زمینۀ م رغم نژاد، م،هب، اندي

ست؟ ي شده ا شترت  شکلعنی: ايرانیان چه بوده که موجب هويّت م گیری و ماندگاری هويّت ايرانی رمز و راز 

ـــت؟ به ـــه میچیس ـــاطیری، تاريخی و فرهنگی بوده که موجب طورخلاص توان گفت: يکی، نیروی ع یم اس

ــده و خودباوری و اعتمادبه ــکار و پنهان را چندان جدی هجوم»نفس زياد ايرانیان ش های کوچث و بزرگ و آش

ـــنر مینمی ـــتهلث گردندآنان که از بیرون آمدهتا کرده گرفته، ص ـــتند، در او مس ـــر عناد داش «  اند يا با او س

سلامی شن، )ا شاه(؛ 191: 1382ندو شاهین هويّت ايرانی، از دو  سه و عرفان دلیل ديگر اين بوده که  بال حما

ــه، بیانگر آماده ــت: در واقع حماس ــتی و تعهّدباش ِايرانیان و روحیۀّ وطنبرخوردار بوده اس ملّی آنان برای  پرس

شمار و گوناگون پابرجاست و عرفان نشانگر روح اشراقی و رغم حوادث بیآزادی و استقلال مام وطن بوده که به

ها ها و جانهای ســیاســی، دينی و اخلاقی و تلطیف دلمهرورزی ايرانیان اســت که به تعديل افراط و تفرين

خواهی، مايه عجین شــده اســت: وطنطول دوران، با چهار بنپرداخته اســت؛ بنابراين جوهرۀ هويّت ايرانی، در 

 محوری و خردگرايی. دينمهرورزی، 

رغم اين همه مصا ب و ترين عامل قوام و دوام و انتقال هويت ملّی، بهسومین نکتۀ مهم اين است که اصلی

قیده دارند که هويت های مختلفی وجود دارد؛ بعضی همچون دکتر صفا عمسا ل چیست؟ دراين زمینه، ديدگاه

شکل سی که در  ست: يکی زبان فار شده ا صل بنا  سی ايرانی بر دو ا سا گیری و حفظ هويت ملی ايرانی نقش ا

داشته و تجلّی و تجسّم آن در شاهنامۀ فردوسی است و دوم، نهاد و ساختار سیاسی پادشاهی است؛ که النته 

ويژه ن ام پادشــاهی که برای انتقال هويت هســتند؛ به ایاين ديدگاه قابل نقد اســت؛ زيرا هر دو عامل وســیله

 (. 50- 53: 1385علاوه بر نقش ابزاری، موقتی هم بوده است )رجايی، 

صاحب سکوب نیز از  ست که ديدگاهش دربارۀ هويت ايرانی، با کمی تفاوت، به ديدگاه شاهرخ م ن رانی ا

پايۀ زبان و تاريخ بنا شده است, در واقع، مسکوب  دکتر صفا نزديث است؛ او عقیده دارد که هويت ايرانی بر دو

(. استاد مطهری نیز از انديشمندانی است 59تاريخ و فرهنگ را جايگزين ساختار پادشاهی کرده است )همان: 

دادن ايران و اسلام، در بارۀ عناصر اصلی هويت ايرانی ضمن آشتی« خدمات متقابل اسلام و ايران»که در کتاب 

سلامهوي»گويد: می سپردگی ايرانیان به ا سر « ت ايرانی دو پايۀ مهم دارد؛ يکی ايرانی بودن و ديگری علاقه و 
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توان نتیجه گرفت که عناصر اصلی هويت ايرانی؛ عنارتند از: تاريخ و فرهنگ اين می(؛ بنابر23: 1362)مطهری، 

 (. 68ايران، اسلام، ساختار سیاسی، سنت و عرف و تجدد )رجايی، همان: 

سی، بیزبا ست که بهن فار سی ا سا سیار ا سابقۀ طولانی و بازتاب جريانترديد، يکی از عوامل ب ها و رغم 

ست و همچنان  سیرت، نقش خود را ايفا کرده ا صورت و  دوران پر پیچ و خم فرهنگ و تاريخ ايران، به بهترين 

ست. عمچینی و عربی که بگ،ريم، هیچ زبان عمدۀ ديگری، »کند. از زبان ايفا می سی نی رش به بلندی زبان فار

ـــت «  به دس ـــده و  ـــی در طول دوران خود، تحت تأثیر عوامل بیرونی و درونی زبان، متحوّل ش فارس زبان 

شده و  شاعران و عالمان، پخته و کامل  سندگان،  ست»نوي  «همۀ تموّج روحی ايرانی را در خود منعکس کرده ا

سلامی شن، )ا ست. هرگاه که هويّت ايرانی در معرض (. و با پويش 104- 105: 1376ندو و تپش جريان يافته ا

شه و ذوق و هنر، با سلاح قلم و سخن، به ياریهای زمانی قرار میهجوم بیگانه و آسیب اش گرفته، مردان اندي

پرداز آگاه و مســلول ايرانی، با اثر که بزرگ حماســهپرداختند. چنانشــتافتند و به بازســازی و حفظ آن میمی

حماسی ايرانیان پرداخت و از نابودی نجاتش  –خود، شاهنامه، هم به تن یم و تدوين فرهنگ اساطیری سترگ

های های هويت ايرانی در سلطۀ بیگانگان )اعراب و ترکان( شتافت و به وسیلۀ الگوداد و هم برای درمان آسیب

ساطیری که پیاده کرد، ايرانیان را از خودبیگانگی و  سیون فرهنگ»ا (. 201: 1374نجات داد )شريعتی، « یالینا

 ای را عرضه کرد. و هم با استفاده از زبانی روان و پات و پخته، سنث نوين و پیشرفته

شــکل « ادبیات ســیاســی»شــده، ادبیاتی انقلابی، متعهد و مســلول به نام به هرحال تحت تأثیر عوامل ياد

بود. شاعران اصیل ادبیّات سیاسی مشروطه؛ مانند:  گرفت که از ن ر شکل و محتوا، به کلّی با گ،شته متفاوت

سیم شمال و. . . کوشیدند با بهرهبهار، عارف، عشقی، فرخّی ساطیری و يزدی، ن صر هويّت ملّی و ا گرفتن از عنا

طلنی و نوگرايی خواهی و اســتقلالهای آزادیهای زبان و ادب گ،شــته، به نشــر و گســترش انديشــهتوانمندی

های اصلی ادبیّات مشروطیت بود؛ اما به مايههای ناسیونالیستی از درونخواهی و انديشهد آزادیبپردازند. هرچن

ــروطه ی از آن دلايلی، اين مفاهیم در ديدگاه مش ــّ ــت خاص ــنفکران متفاوت بود و هرکدام برداش طلنان و روش

 داشتند. 

شن ريهّرو از اين شنفکران، در تلقی آن اندي شروطیّت و رو شدند. هپردازان م ضاد و تناقص  ها، دچار نوعی ت

های مناسب اجتماعی و بلکه ننودن زمینهباره، تنها نشناختن کامل نوگرايی غربی ننود؛ امّا مشکل اصلی در اين

سی نیز از دلايل اين بدفهمی شروطیّت، ها بود؛ بنابراين اگرچه بزرگها و تناقصسیا ستاورد م آزادی به ترين د

های گوناگونی همراه بود؛ مثلا: آزادی از ن ر بهار، رنگ و بوی مفهوم آزادی نیز با برداشــت رســید؛ امان ر می

ـــتقلال و وطن ـــته؛ اس ـــی و که آزادی در ديدگاه فرخّیحالی درخواهی داش يزدی، علاوه بر مفاهیم دموکراس

ـــاطیر، های اجتماعی و قانونآزادی وطنی، جدّدگرايی، جهانملیّت، م،هب و تگرايی، با مفاهیمی همچون: اس

شه شنی اندي شده و هويّت ايرانی، صلع عمومی و چا شتراکی آمیخته  ستی و جامعۀ ا سیالی سو سلامی و های  ا

نوگرايی او را شکل داده است. النته سوسیالیسم فرخّی که رنگ و بوی ملّی دارد، نه علمی و فلسفی است و نه 

ـــت که  ـــورت حمايت از زحمتن امی و چريکی؛ بلکه از نوع اجتماعی اس ـــان و رنجنران، به من ور به ص کش
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ـــان « وطنیجهان»برقراری عدالت اجتماعی در ايران و  ـــلع عمومی و طنقۀ جهانی کارگران خود را نش و ص

 دهد و در اشعار و مقالات وی منعکس شده است. می

 

  گرایی از دیدگاه فرّخیملّی خواهی و. مفاهیم وطن2ـ2

روشن شود، « ناسیونالیستی»های و انديشه« وطن»، «ملّت»برای اين که ديدگاه فرخّی نسنت به مفاهیم 

 ها و مفاهیم و کاربردهای آن، مختصراً توضیع داده شود. لازم است که دربارۀ سابقۀ اين واژه

دين و آيین و شريعت بندی شهرستانی در ملل و نحل(، هرگاه مفهوم در گ،شته )به ويژه با توجهّ به تقسیم

«  ملّت مجوم، يهود و نصـــاری يا مســـلمان»رفته اســـت؛ مانند: به کار می« ملّت»من ور بوده، بیشـــتر واژۀ 

کردند و اســتفاده می« امّت»مرادشــان بود، از واژۀ « مردمان»( و هرگاه مفهوم 162- 167: 1382)آجودانی، 

صاحنان قدرتدرباريان و روحا»نیز « دولت»النتهّ من ور آنان از  ست. از اين« نیان؛ يعنی  رو، اين مفهوم بوده ا

ـــطلاحی آن، به معنای «دولت»و در کاربرد مجازی آن، پیروان دين و اين مفهوم از « ملّت» از ، در کاربرد اص

ترين مفهومی است که در تاريخ دوران اسلامی، از اين دو کلمه ترين و اساسیسلطنت و قدرت حکومت، اصلی

ستنناط م شهیا ست. چنین مفهومی، تا آغاز پیدايی اندي شروطههای قانونشده ا خواهی هم به کار خواهی و م

شتهمی سیاری از نو شروطیّت، در ب شروطیّت و اندکی پس از اعلان م ضت م ها، مفهوم رفت؛ حتّی در جريان نه

 شد )همان(. ناط میمسلّن اين دو واژه، همان مفهومی است که پیش از آن در تاريخ ايران، از آن استن

طورکلی، در رابطۀ قانونی به معنای عضويت در يث ملت يا دولت است. به( »nationalityبنابراين ملیت )

گزاری از سوی فرد و حمايت از دولت است و از اين ن ر، ملیت فراگیرتر از شهروندی ملیت شامل وظايف فرمان

 ( 310: 1366)آشوری، « اندشمرده ناپ،ير برای بشراست؛ ملیت را عموماً حقی جدايی

ّت نیز ذهنیت ـــروطی ـــتاگرچه پس از مش ناگون از مفهوم ها و برداش ّت»های گو يا مردم( و « مل )دين 

)سلطنت و يا حکومت قانونی عرفی( وجود داشت و النتهّ اين مسأله موجب تناقضات بسیار و بعدها، « حکومت»

به معنی « ملّت»شـناسـی، نخسـتین بار واژۀ نوشـتۀ بهار در سـنثسـاز اختلافات فراوان شـد؛ اما بنا به زمینه

شريعت»و طنقات اجتماعی و نه « مجموع رعايا» شتۀ ملکم«شريعت يا پیروان  ست ، در نو خان به کار رفته ا

در اين که برای نخستین بار ملّت در اين نوشتۀ ملکم »(. هرچند به عقیدۀ محققّان 378: 1319شناسی، )سنث

مۀ مردم و اجماع رعايا، نه به معنی شريعت يا پیروان شريعت به کار رفته باشد، جای ترديد است، با به معنی ه

ـــت : 1382)آجودانی، « اين همه، نمونۀ مورد ن ر بهار، از قديمترين کاربرد لفظ ملّت به معنی اجماع رعاياس

173 .) 

موارد، در مفهوم دين و شريعت به کار بنابراين، ظاهراً پس از مشروطیّت نیز هنوز ملّت، در بسیاری از 

ن ر وجود داشته است. است، اختلاف« حقوق شرعی»همان « حقوق ملّی»ها در مورد اين که رفته و تا مدّتمی

طور مشخّص، شناخته و تأثیر انديشۀ غربی، به، تحت«وطن»، مفهوم جديد «ملّت»کم علاوه بر مفهوم تازۀ کم

مفهوم وطن در ن ر گ،شتگان ما، يا به معنای ده و شهری (. النته، 212: 1382ن معرّفی شد )آجودانی، تابستا
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که اقنال لاهوری به رفت، يا در معنای همۀ عالم اسلامی )امت مسلمان(؛ چنانکه زادگاهشان بود، به کار می

: 1352کنی، کداند )شفیعیوطن اسلامی يا انترناسیونالیسم و سیدجمال به وحدت اسلامی عقیده داشتهجهان

 ( اقنال در اين زمینه سروده است: 1- 26

ـم ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  از عراق و روم و ايرانی

ـن بیگانه ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ايمما که از قید وط

 

 شننـــــم يث صنــع خندانیـــــم ما 

ـــمیم و يکیم نور دو چش نگــه   چون 

 (16: 1343)ديوان اقنال،          

 

ـــترکات قومی، زبانی و فرهنگی در آن زندگی می ـــرزمینی که مردمی با مش کنند، اما وطن به معنای س

ست )ياحقی،  سی به کار رفته ا صر بیداری در ادبیات فار ست که از ع که (؛ هرچند چنان17: 1385مفهومی ا

 های شديد هم شد. گری و گرايشپرستی دچار افراطیگفتیم؛ اين وطن

ـــ به معنی هاهرچند زمینه احسام »ی کاربرد آن در گ،شته، حتّی پیش از پیدايش ناسیونالیسم در اروپاـ

ستند(  سازندۀ مفهوم قومیّت ه سام مجموعۀ آن عوامل، که  ستگی در میان افراد جامعۀ ايران )بر ا نوعی همن

مده اســت، آ« مشــروطۀ ايرانی»گونه که در (؛ اما آن116: 1357)آدمیت، « در طول زمان وجود داشــته اســت

در « آقاخان کرمانی»، به وســـیلۀ «حقوق بشـــر»در مفهوم جديد، به همراه « ملّت»ظاهراً نخســـتین بار واژۀ 

ای که بر آن نوشـته، به کار رفته اسـت ای )که در انتقاد از اوضـاع سـیاسـی ايران سـروده( و در مقدمّهمن ومه

ّت»( مفهوم 190- 191و  202: 1382)آجودانی،  مه و من ومه، ، در اين م«مل نای جديد و »قدّ به مع قاً  دقی

ـــطلاحی آن؛ يعنی قومیّـت و نژاد و در پـاره ، بـه مفهومی نزديـث بـه مفهوم «حـب ملیـت» ای موارداص

(nationalism) رود. به کار می 

شــد که توســعاً پیرو به مرور زمان، ملّت بیشــتر و گاه فقن به معنی مجموع رعايای ايران به کار گرفته می

سلام هم تلقّی میشريع شنشدند. اما از اواخر دورۀ قاجار و بهت ا تر، از اوايل حکومت پهلوی، ملّت به طور رو

ـــتهمعنای ملّت ايران )مجموع مردم ايران(، جا افتاده و در پاره های اين دوره، علاوه بر اين، به مفهوم ای نوش

ست« آزادی» ست. يکی از خوا شده ا شاره  ست به های مندرج در مرنیز ا امنانۀ حزب دموکرات ايران، مربوط ا

تساوی همۀ »اند: گونه نوشتهخواستشان را اين« حقوق مدينه»تساوی. در همین مرامنامه، در بخش مربوط به 

در مقابل دولت و قانون، بدون فرق نژاد،  ]مجموع مردم، بدون وابستگی به شريعت و م،هب خاصّی[ افراد ملّت

ــري[ م،هب و ملّت ــنهه « ملّت»)همان(. هرچند هنوز هم دربارۀ کاربرد مفهوم واژۀ « ]عتدين و ش ــث و ش ش

ها شـفاف نیسـت؛ با اين حال، فرخّی چند سـال پس از مشـروطیّت، با برداشـتی جديد از وجود دارد و ذهنیت

 سرايد: مفهوم ملّت )هويت ملی و دينی(، چنین می

 به کف کی اختیار آيد تو را؟ آخر ای ملّت،  دولت هر مملکت در اختیار ملّت است  

 (79)ديوان:                   

ــیونالیســتی وجود دارد  ــی، دو نوع گرايش ناس ــیاس ــولاً در دورۀ مشــروطیّت با توجهّ به رويکردهای س اص

 (. 257: 1378نیا، )صدری
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 گرا و نژادپرست. ناسیونالیسم باستان1ـ2ـ2

ـــ پیش از الدين میرزای قاجار و میرزاآقاخان کرمانیجلالاين گفتمان در آرای میرزافتحعلی آخوندزاده،  ـ

ـ ريشه داشت و از من ر نژادی به تاريخ، دين و آيین، حقوق انسانی گروههمراهی او با ملکم ها خان و سیدجمال

 طور خاص آلمان، بر اين جريان ناسیونالیستینگريست. تأثیر ناسیونالیسم افراطی غرب و بهو اقوام و طوايف می

چشمگیرتر بود )صدرنیا، همان(. پیروان آن، با نگاهی رمانتیث به عصر باستان، خواهان بنای ايران مدرن بودند. 

داد. میشــیفتگی مفرط به ايران باســتان و اعتقاد به اصــالت خون و نژاد، اســام نگرش تاريخی آنان را شــکل

گرای ايرانی هستند که در اشعارشان، م باستانعشقی و عارف قزوينی از نمايندگان برجستۀ ناسیونالیس میرزاده

شوونیسم،  شیفتگیخورد )همان(. میهنهای ديگر به چشم میافراطی و تحقیر ملّت« شووينیزم»گاه نوعی  يا 

جو و يث پرستی افراطی و ستیزه( به معنای اصلی و ابتدايی آن، يث نوع میهنChauvinisme) فرانسویبه 

ـــی،  فارس بان و ادب  تان ز ـــ ـــکوه ملی اســـت. )فرهنگس به برتری و ش مان کور  يل واژۀ 6 ، د1388اي ، ذ

chauvinism .) 

 

 خواهناسیونالیسم آزادی. 2ـ2ـ2

شه ستی از اندي سیونالی شنفکری و آزادیاين رويکرد نا شروان رو شأت میهای پی چند گیرد و هرخواهی ن

حال در بعضــی از موارد، از گیری آن تأثیر بیشــتری دارد، با اينهای ســید جمال و طالنوف در شــکلانديشــه

تأثیر گرفته اســـت. خان نیز کمخواهانۀ کســـانی؛ همچون آخوندزاده، میرزاآقاخان و حتّی ملهای آزادیديدگاه

نژادپرستی و اعتقاد به اصالت خون، در اين رويکرد جايگاهی ندارد و بیشتر براسام هويت ملی، دينی، تاريخی 

گیرد. هرچند پیروان اين ديدگاه، به مفاخرگ،شته و اساطیر ايران از روی و فرهنگی مشترت ايرانیان شکل می

شوند. از ديدگاه اين گروه، تاريخ نمی« شووينیزم افراطی»و « گرايی رمانتیثتانباس»نگرند؛ اما دچار احترام می

ــکل  ــت که هويّت ايرانیان را ش ــته و مکمل اس ــلام، يث مجموعۀ به هم پیوس ــلام و بعد از اس ايران قنل از اس

 (. 259دهد )همان: می

های اجتماعی و حزاب و گروهخواهی و تشــکیل ااين گروه، در دوران مشــروطیّت، به اصــول و منانی آزادی

سی و قانون شتند. اين سیا ستعماری گرايش و عقیده دا ستندادی و ا ضدا گرايی و عدم تمرکزگرايی و روحیۀ 

گرفت؛ بعضـــی همچون محمدتقی بهار، بیشـــتر بر های مختلفی را در بر میجريان فکری و ســـیاســـی، طیف

شارکت عمومی، سته حکومت مقتدر ملّی منتنی بر رأی مردم و م سی و اجتماعی با وجود احزاب و د سیا جات 

ــتر به اقتدار حکومت با حفظ در چارچوب قانون، پای می ــقی، بیش ــی ديگر؛ چون میرزاده عش ــردند و بعض فش

های يزدی، علاوه بر انديشــهاســتقلال میهن و افتخارات ايران باســتان تأکید داشــتند و بعضــی به مانند فرخی

 انديشیدند. یّت ارضی ايران و به هويت ملی و دينی نیز میجامعۀ اشتراکی، به حفظ تمام

صلی: ها را، بهتمام اين طیف سه گروه ا ست -لینرال، ملی»طورکلّی، به  سیالی سو توان نیز می« م،هنی و 

سیم سیم تق شده )آزادیکرد. فرخّی در اين تق سی ياد  سیا سم( بندی، جزو جريان دوم فکری  سیونالی خواه نا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
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ـــتاوردهای آزادیگیرد جای می ـــتگی به وطن و هويّت ملّی و دينی ايرانی، به دس خواهانۀ که در عین دلنس

سیار مهم در بند بود و به انديشهمشروطیّت پای های سوسیالیستی نیز گرايش داشت. هرچند يکی از عوامل ب

ــیونالیســم و وطن ــد ناس ارزه با تهاجمات خواهی به مفهوم جديد، تحت تأثیر فرهنگ اروپايی، منپیدايش و رش

پیش از پیدايش فلسفۀ ناسیونالیسم در »اجننی و حفظ استقلال و تمامیّت ارضی کشور بود؛ امّا به قولی حتّی 

 (. 264)آدمیت؛ همان: « ای از عناصر سازندۀ آن در ايران وجود داشته و شناخته گرديده بود. اروپا، پاره

 PERSONALهای فردی )طور عام، و آزادیبه، (FREEDOMترتیب، در مشروطیّت ايران، آزادی )بدين»

FREEDOMشخّص، آن(، به سی فهمیده میطور م شد و آنچه که گونه که در ن ام دموکرا شد، به کنار نهاده 

ستقلال ) ضوح يافت، ا سی که در عمل، با ايجاد حکومت INDEPENDENCEاهمیت و و سیا ستقلال  ( بود؛ ا

سلامی»ا وطن و شد؛ تپ،ير میمقتدر مرکزی امکان ست کند. شکل« جامعۀ ا گیری چنین ايران را حفظ و حرا

شکل ساختار تاريخی و اجتماعی جامعۀ ايران و با چگونگی  شروطیّت، با  در « ملّت»گیری مفهوم مفهومی از م

 (. 438: 1382)آجودانی ايرانی، « تاريخ جديد ايران، ارتناط تاريخی بنیادی دارد

 

 یزدی در شعر فرّخی . عناصر هویّت ملّی3ـ2

 های حماسیگرایی و اشاره به شخصیت. باستان1ـ3ـ2

ــاره و تکیه بر افتخارات و ع متترين ويژگیيکی از مهم ــعر فرخّی، اش ــتان و بیان های ش های ايران باس

خی يزدی، به ضرورت تاريخواهی است. النتهّ شاعران مشروطیّت و از جمله فرخّیگرايانه و وطناحساسات ملّی

شاعران اين دوره، ناچار بودند که در منارزات  شنفکران و  شیوه را برگزيدند؛ زيرا رو سی، اين  سیا ضای  و به اقت

شه ستعماری، علاوه بر اندي ستاوردهای فرهنگی و علمی نیز توجهّ و تأکید کنند. ضدا ستی، به د سیونالی های نا

سلطۀ خاراين گرايش ستقلالها، در تهییو و برانگیختن عمومی علیه  شور ا خواهی طلنی و آزادیجی و ايجاد 

پرســـتی و ای مترقّی بود؛ هرچند بعدها در دورۀ پهلوی، اين انديشـــۀ وطناســـت و در آن شـــراين، انديشـــه

گونه که اشــاره شــد، گرايش شــود. اما همانپرســتی افراطی )شــوونیزمی( تنديل میناســیونالیســت، به وطن

شهفرخّی سیونايزدی به اندي ستی و وطنهای نا ساطیری، يا برای برقراری آزادی )آن هم لی خواهی و قهرمانان ا

ــتنداد( و در مفهوم )حق رأی و انتخاب و قانون ــتقرار گرايی و عدالتدر منارزۀ با اس ــت و يا برای اس طلنی( اس

 ۀ ضداستندادی(: خواهی و منارزکند؛ مثال برای نمونۀ اول )آزادیاستقلال )در منارزۀ با استعمار( معنا پیدا می

  اين همــان ايران که منـزلگاه کیکاووم بود 

 خوابگاه داريـوش و مأمن سیروم بود 

  جای زال و رستم و گودرز و گیو و طوم بود 

 نی چنین پامال جور انگلیس و روم بود              

  شور مردم عرِق ايرانـــی کجاستآخر ای بی

 شد وطن از دست، آيین مسلمانی کجاست؟  
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 (186- 187)ديوان:                     

 و: 

  پرســــتپرورِ ايرانیِ اسلامای وطـــــن

 همّتی زان که وطن رفت چو اسلام ز دست 

 (191)ديوان:                       

 طلنی(: گرايی و عدالتمثال برای مورد دوم )حق انتخاب، قانون

  دولت هر مملکت در اختیار ملّت است

 آخر ای ملّت به کف کی اختیار آيد ترا؟ 

 (79)ديوان:                

يزدی، بیش از شاعران دورۀ مشروطه، به قهرمانان ملی، دينی، تاريخی و يا داستانی اشاره کرده النتهّ فرخّی

ست و  شنیه و تلمیع خود، نام پنجاه به»ا شخصیّتطورکلی فرخّی در ت شاهان، قهرمانان يا  های و دو نفر از پاد

مطرح در تاريخ ايران را آورده است که غیر از شاهنامه در ديوان هیچ شاعر ديگری در چنین حدّ وسیعی ديده 

های ســیاســی و (. اين ويژگی، علاوه بر اينکه بیانگر انگیزه45: 1381)ســلطانی گردفرامرزی، « ]نشــده اســت 

 ست، نشانگر اطلاعات وسیع او دربارۀ اساطیر و تاريخ ملّی، دينی ايران است. اجتماعی و مسلکی او

ــر تاريخی و يکی از ويژگی ــت که وی از عناص ــتانی فرخّی، اين اس ــاطیری و باس ــارات اس های کاربرد اش

ساطیری، به ستفاده نمیصورت انتزاعی و مجرّد از واقعیتا سی روزگار خود، ا سیا صر را های  کند؛ بلکه اين عنا

برد؛ برای نمونه در طوفان ه کار میها و تضادهای درونی و بیرونی ببندیتر نشان دادن وقايع و صفبرای عینی

ـــرمقالۀ 190، ش7( و )م110، ش6)م  ـــتقلال ايران»(، همراه با س ، برای برانگیختن مردم برای «به نام اس

 سرايد: منارزه با کاپیتولاسیون، می

ـــاره کنید  ای دودۀ جم، قیام، يکنـ

ست شما سارتی که بر پای   زنجیر ا

 

 ــدبیچارگـــــی عمــــوم را چاره کنی 

 خوب است به دست خويشتن پاره کنید

 (230)ديوان:                           

 

ـــیدۀ ـــیلۀ( به1919زير در انتقاد از عقد قرارداد ) فرخّی در قص لدوله، در زندان ن میۀّوثوق وس تهران  ا

 سرايد: می

بیــداد  تور ديوخوی ز  ـــ  داد کــه دس

   

ــاد بی  ــه ب ـــور جم را ب  هنری دادکش

 (203)ديوان:                  

ملیت »های حاکمیت ، به من ور بیان انديشه«ضحّات»و « کاوه»های ايرانی گاهی نیز با استفاده از اسطوره

 شود: سرايد که سه نمونه ذکر میکند و می، مردم را علیه استنداد داخلی تحريث می«و دموکراسی

 نمونۀ يکم:  

  فزون گشتريزی ضحات در اين ملث خون
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 کو کاوه که چرمی به سر چوب نمايد    

  مپسند خدايا، که سرو افسر جـــــــم را

 با پای ستم، ديو لگــــــدکوب نمايد 

 (132)ديوان:               

 نمونۀ دوم: 

  ز بیداد فزون، آهنگری گمنام و زحمتکش

 گرددعلمدار علم چون کاوۀ حدّاد می 

 (120)ديوان:              

 نمونۀ سوم: 

  از تیشه و از کوه گــــــــران ياد بیاريد

 سرمشق در اين کار ز فرهاد بگیريد  

  ضحّات عـدو را به چکش مغز توان کوفت

 سرمشق گر از کاوۀ حـــداد بگیريد 

  آزادی ما تا نشــــــود يکسـره پامال  

 بگیريددر دست ز کین دشنۀ پولاد  

 (121)ديوان:          

های مثنت؛ همچون: کاوه، جمشید، صورت است که از چهرهشیوۀ استفادۀ فرخّی از اشارات اساطیری، بدين

سی، انتخابات آزاد، آزادی، عدالت وسازی آرمانبرای تیپ …فريدون، کیکاووم و بهره ( …های خود )دموکرا

شمنان؛ گیرد و از چهرهمی سیار وهای منفی و د ضحّات، جانو شان …چون  سّم و ن های دادن دخالتبرای تج

روم »، «سلم و تور»از   کند؛ مثلاًفروشان استفاده میسودجويانۀ استعمارگران و متجاوزان و ستمگران و وطن

 اند: را اراده کرده است که به ايران هجوم آورده« و انگلیس

  حالیا کز سلم و تور انگلیس و روم هست 

 بستايرج ايران سراپا دستگیر و پای 

 (148)ديوان:            

ست که آرزو می شخصیّت موردن ر فرخّی، کاوۀ آهنگر ا گ،شته، چون او به پا کند مردی از جانمهمترين 

 خیزد و درفش آزادی و استقلال را به اهتزاز درآورد: 

  ريزی ضحّات در اين ملث فزون گشت خون

 به سر چوب نمايد؟کو کاوه که چرمی  

 (94)ديوان:                  
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ــید )النتهّ  ــکوه و ع مت و افتخار و پیروزی ايران را به دوران حکومت جمش ــش و ش فرخّی دوران درخش

 کند: زمانی که فرّ ايزدی از او جدا نشده بود( تعنیر می

  عید نوروزی که از ديدار ضحاکی عزاست 

 جمشید نیستکند، از دودۀ هر که شادی می 

 (68)ديوان:                           

ها باکانه، چون خود شاعر، سختیدوستان چون فرهاد، بايد درم عشق بیاموزند و بیخواهان و وطنآزادی

 را به جان بخرند و جاننازی کنند: 

ــاد بیــاريــد ــــه و از کوه گران ي  از تیش

 

 سرمشــق در اين کار ز فرهاد بگیريد 

 (148)ديوان:            

ايراد و بحث او، شکوه و ع مت ايرانیان را ها و رفتارهای قابلفرخّی در اشاره به کیکاووم، به دور از ويژگی

 آورد که از نوادگان کیکاووم هستند: به ياد می

 مــا زادۀ کیقنـــــاد و کیکاووسیــــم 

 «  لرد»در تحت لوای شیر و خورشید ای 

ـــــن ســـیروســـیمباختجان   گان وطـ

ــــد انگلیس و روســیم   ـــــ  آزاد ز بنـ

 (149)ديوان:                  

 

ستمگریرا نماد عدالت« فريدون» شمار میخواهی و منارزۀ دايم علیه  ستنداد حاکم را چون ها به  آورد و ا

 خواند: وار میرو تلاش برای استقرار آزادی و استقلال را فريدونضحّات و از اين

  لطمۀ ضحّات استنداد ما را خسته کرد

 شویبا درفش کاويان روزی فريدون می 

 (122)ديوان:                  

ــت، با کنايه ــاره به آتش مقدم زردش ای طنزآلود، تداوم آتش ظلم در ايران را فرخّی، در جای ديگر، با اش

 بیان کرده است: 

  آتش ظلم در اين خات نگردد خاموش

 عجب آب و هــوايی دارد! مهد زردشت 

 (92)ديوان:             

ست؛  ستم توجهّ نکرده ا ستم بزرگشايد از آن». . . فرخّی، در آثار خود، چندان به ر ترين پهلوان رو که ر

فرخّی، خود، تهمتنی بود که »رو که ؛ شــايد هم از اين«ملّی اســت و در آن روزگار، قهرمانی بر جای نمانده بود

ــتمی امید  بات ازبی ــته بود و ديگر به قیام يث رس ــهادت، در برابر ضــحات زمانه به پا خاس زندان، تنعید و ش

گفت که در مرگ او، بايد به خورد و مینداشت و به همین سنب، از مرگ رستم عمیقاَ متأثر بود و افسوم می

 (: 46)سلطانی گردفرامزی، همان:  «اشث بريزيم« هیرمند» هایاندازۀ آب

  به مرگ تهمتن از جور زال چرخ، در زابل 
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 ريزدچو رود هیرمند، اشث از رخ رودابه می 

 (97)ديوان:                         

های تاريخی، رجال علاوه بر قهرمانان و پادشــاهان اســاطیری، فرخّی در بســیاری از موارد، به شــخصــیّت

شاراتی کرده ستانی نیز ا ست م،هنی و قهرمانان دا جای ديوان او وجود دارد. اين علاقۀ فرخّی در که در جای ا

ضوعاتی که جننۀ اجتماعی و  ست که حتّی در مو شعر، به حدّی ا سايل ملّی و تاريخی در  ساطیر و م کاربرد ا

صیّت شخ ساطیر و  شاره به ا ست، نیز از ا صیف طنیعت و م اهر آن ا صرفاً تو سی ندارد و  های قهرمانی و سیا

 سرايد: زير می« مسمّن بهاريۀ»کند؛ مثلاً در میداستانی دوری ن

  تا کیومرث بهار آمـــد و بنشست به تخت

 سان از شاخ درختسـر زد اشکوفه سیامث 

  غنچه پوشید چو هوشنگ زمردگون رخت 

 بست طهمورث بر ديو محن، سلسله، سخت 

 (193)ديوان:                              

 خواهی فرّخی با اساطیر ایرانیآزادی. پیوند 2ـ3ـ2

که در بررســی اشــعار و -خواهی او های آزادیاســت و يکی از ويژگی« ســرای آزادیحماســه»فرخی 

: همان( که 1378است )نقوی، « فرهاد»خواهی وی با شخصیت ارتناط آزادی -شودهايش مشخص میانديشه

 شود: روشنی ديده میبه« شیرينِ آزادی»ساخت آن، عشق آرمانی وی به در ژرف

 ها دارمگم گشته در آن وادی، بس قافله  تا در ره آزادی، شد عشق مرا هادی  

 (    161)ديوان:            

خواهی خود، بیشــتر به به هرحال، فرخی از میان قهرمانان مثنت داســتانی، برای بیان آرمان والای آزادی

 کند: شخصیت فرهاد اشاره می

  ها خورد و گفت: بالای سر فرهاد خون تیشه

 کار مردی داشتمدرد شیرينوه چه صاحب 

 (167)ديوان:                           

، دهايش، با تیشۀ طوفان خوعشق سرشار وی به آزادی چنان است که چون فرهاد، برای دستیابی به آرمان

 کند: پروا، جان شیرين خود را در راه آزادی و برابری فدا میبی شود و سرانجام،رو میبا کوه حوادث زمانه روبه

  طعم آزادی ز بس شیرين بود در کام جان 

 شويمبهر آن از خون خود فرهاد گلگون می 

 (161)ديوان:                     

 خواند: جويی فرا میو کنوتران عاشق را، برای پرواز در حريم آزادی، به میدان منارزه
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 خیزيد ز بیـــــــــدادگران داد بگیريد

ــه و از کــــــوه گران ياد بیاريد   از تیش

 آزادی ما تا نشـــــــــود يکسره پامال

     

 وز دادستانان جــــــــــــــــهان ياد بگیريد 

يد هاد بگیر کار ز فر ـــق در اين  ـــرمش  س

ــــن دشــنۀ پولاد بگیريد  در دســت ز کیـ

 (120ـ 121)ديوان:               

 

سهاز اين سطورۀ آزادی میرو، فرخّی خود را حما شق، تا پای جان سرای ا داند که قهرمان آن، به نیروی ع

 جنگد: می

  کندن در خور سرپنجۀ عشق است و بس کوه

 ورنه اين زور و هنر در تیشۀ فرهاد نیست  

 (99)ديوان:                        

  علم شد در جهان فرهاد در جاننازی شیرين  

 گردد                      نه هرکس کوهکن شد درجهان فرهاد می 

 (120)ديوان:                           

 

 «هویّت ایرانی و اسلامی». تأکید بر ترکیب 3ـ3ـ2

توان گفت که او يزدی و نیز بر اســـام آثارش، میهای ســـیاســـی اجتماعی فرخیگیریبا توجهّ به جهت

کند و عقیده دارد که هويّت ايرانی، ناسیونالیسمی هماهنگ و آمیخته از اسلام و ايران )ديانت و ملیّت( ارا ه می

 ترکینی از هر دو است. 

شکل مترقی امروزه، با د ست: همانفرخّی، هرچند نه به  سی خود، درت کرده ا سیا گونه که رايت و بینش 

تنهايی، نماد شـناسـايی ملیّت ايرانی نیسـت، تاريخ و فرهنگ ها، بهکدام از رنگرنگ اسـت و هیچپرچم ما سـه

ست. چنان سته ا سلام نیز، به هم آمیخته و پیو شان ايران قنل و بعد از ا ستندات تاريخی هم ن شواهد و م که 

است )مطهری، « خدمات متقابل»صورت ن و اسلام بر هم تأثیر گ،اشته و به قولی رابطۀ آن دو، بهدهد، ايرامی

نابراين، همان1370بهار گونه که فرهنگ و هوش و دانش ايرانی در معرّفی و رونق منانی و میراث : مقدمه(؛ ب

و غنای فرهنگ ايران تأثیر  های والای اسلامی نیز در رشدساز و ارزشاست، اصول انساناسلامی خدمت کرده

ــت. از اين ــزا نهاده اس های گوناگون، زمینه و مايۀ و النتهّ با ديدگاه« ملّی م،هنی»با اين هويت « وطن»رو بس

 ويژه فرخّی، قرار گرفته است. الهام شاعران ايرانی، به

سیونالیسم، نه به مفهوم  سنت به وطن و نا ست که»ديدگاه فرخّی ن های به تحقیر ملّت شووينیزم افراطی ا

ــقی و عارف میديگر بپردازد؛ چنان ــیدند و نه به مفهوم که میرزاده عش ــلامی»انديش امت واحدۀ »و « وطن اس

سلامی ست؛ همان« ا شتند؛ بلکه در واقع هويّت ايرانیا سیدجمال و اقنال بدان عقیده دا سلامی از  -گونه که  ا

ورزد، با حاکمیت ملّی و حقّ عمومی در تعیین خواهی تأکید میاينکه به استقلال و آزادیديدگاه فرخّی، ضمن 

سی نیز معنا و ارزش پیدا می سیا شت  ساطیر سرنو ضمن ارا ۀ آمیختگی تاريخ و ا سمّن زير،  کند.؛ مثلاً در م
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انگیزد و برمی« انجیل به دســت»ايران قنل و بعد از اســلام، ايرانیان مســلمان را علیه اســتعمارگران اجننی 

 يد: سرامی

  پرست  پرور ايرانی اسلامای وطـــــن

 همّتی ز آن که وطن رفت چو اسلام ز دست 

  بیرق ايران از خصم جفاجو شد پست

 دل پیغمــنر را ظلــم ستمــکاران خست 

ند  تاز نب  جا  حفظ قرآن را، بر دفع ا

بازند ـــده، يا جان گرامی   يا موفقّ ش
. 

   

  چون تورنیست چون سلم اگر خا ن و، دشمن 

 ايرج ايران ز ايشان ز چه آمـد مقهور؟ 

  الله الله! چه شــــد آن غیرت کشواد غیــور

 نا! ساما! ديگر ز چه خفتید به گور؟ َقار 

ــت، که بر مام وطن مهر کنید  گاه آن اس

ـهر کنیددر گه کینه ـ ـی کار منوچ  کش

 (191-193)ديوان:              

  

، ضمن اشاره به اهمیت جامعۀ اسلامی و اعتنار ايران «به نام ع مت اسلام»عنوان ای تحت وی در سرمقاله

المللی، در قســـمتی از آن به نام اســـلام و تأکید برحفظ اســـتقلال و تمامیّت ارضـــی ايران پس از جنگ بین

ان در شــرق ن رهای داخلی و خارجی، بیش از هر مملکتی، به ن ام احتیاج دارد. ايرايران از نقطه»نويســد: می

ست سیا سله  سل سطی، مرکز ثقل يا  ست که اگر در منارزات ع متو جويی، اندکی دير بجنند، به زير هايی ا

شــود. ديانت اســلامی، به زمامداران مملکت اســلامی ايران امر فشــار و تصــادمات خارجی، محو و منقرض می

شديدترين وجهی، ن ام اجناری را اجرا نموده و برای حمی سلامی، قوای دهد که به  فظ حدود و ثغور مملکت ا

 سرايد: (. يا در جای ديگر، در اين زمینه می35، ش 7)طوفان، م « …ورزيدۀ حاضرالسلاح تربیت کنند

  شور ملّت عرق ايرانی کجاست؟آخر ای بی

 شد وطن از دست آيین مسلمانی کجاست؟ 

  حشمت هرمز چه شد شاپور ساسانی کجاست؟

 کجاست؟ سنجر سلجوق کو، منصور سامانی 

 (187)ديوان:                     

 گیرینتیجه. 3

گرا و طورکلّی دو نوع رويکرد ســیاســی در دورۀ مشــروطیت وجود داشــت: يکی ناســیونالیســم باســتانبه

سم آزادینژاد سیونالی ست و ديگری نا شمار میپر يزدی، نه به رفت. فرخّیخواه که فرخّی جزو گرايش دوم به 
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ری و مضــامین باســتانی صــورت معتدل و معقول، از عناصــر اســاطیهای افراطی؛ بلکه بهشــیوۀ ناســیونالیســت

ستنداد و تقويّت ابرد و آنمیبهره ستعمار و ا سات عمومی علیه ا سا های ملّی و نگیزهها را در راه برانگیختن اح

های اصـیل ايرانی، پیوندی آرمانی؛ های خود و اسـطورهگیرد و بین آرماننفس مردمی به کار میحس اعتمادبه

 داند. می« سرای آزادیحماسه»کند و خود را برقرار می« فرهاد و شیرين»چون عشق 

«  شووينیزم»نه چون ديدگاه عشقی و عارف است که گاه به گرايی و ديدگاه فرخّی نسنت به وطن، باستان

چون ديدگاه ســیدجمال و اقنال و. . .؛ بلکه هويّت ملی « وطن اســلامی»افراطی کشــیده شــود و نه به مفهوم 

ـــر فرهنگ ايرانی ـــورت ترکینی، تکیه  -فرخّی هم بر عناص ـــلامی و مدنی، به ص دارد؛ هرچند گرايش به اس

 شود. اخلاقی نیز در زندگی، انديشه و شعر وی بسیار ديده میم،هنی و های توحیدی، انديشه

                            

 منابع

 (، يا مرگ يا تجدّد )دفتر در شعر و ادب مشروطه(، تهران: اختران. 1382آجودانی، ماشاءالله. )تابستان  

 ، مشروطۀ ايرانی؛ تهران: اختران. (1382) __________ 

 (، ايد ولوژی نهضت مشروطیت ايران؛ تهران: پیام. 1355آدمیت، فريدون. ) 

 های میرزاآقاخان کرمانی، چاپ دوم؛ تهران: پیام. (، انديشه1357) _________ 

 (، دانشنامۀ سیاسی، تهران: سهروردی. 1366آشوری، داريوش. ) 

 اش، تهران: شرکت سهامی انتشار. (، ايران و تنهايی1376ندوشن، محمدعلی. )اسلامی 

 (، مرزهای ناپیدا، تهران: يزدان. 1376) ______________ 

 (، ايران چه حرفی برای گفتن دارد؟، تهران: شرکت سهامی انتشار. 1379) ______________ 

 (، يگانگی درچندگانگی، تهران: آرمان. 1382) ______________ 

 لاهوری، تهران: انتشارات کتابخانۀ سنايی. (، کلیات اشعار اقنال1343لاهوری، محمد. )اقنال 

(، هويت ايران در کشاکش تحولات سیاسی ايران در چهار قرن اخیر، در کتاب 1381جعفری، رسول. ) 

علوم انسانی و مطالعات  های هويت ملّی در ايران، به اهتمام گروه تحقیقات سیاسی اسلام، تهران: پژوهشگاهمؤلفه

 فرهنگی. 

(، مشکلۀ هويت ايرانیان امروز، ايفای نقش در عصر يث تمدن و چند فرهنگ، 1385رجايی، فرهنگ. ) 

 چاپ سوم، تهران: نی. 

(، اهمیت، موانع وامکانات نوسازی هويّت ايرانی )دفترهای بنیاد شريعتی( خودکاوی 1381رهیاب، حسین. ) 

 سرا. ملّی درعصر جهانی شدن، ويراستار امیر رضايی، تهران: قصیده

 (، شهر شعر فرخی، تهران: علمی. 1375سپانلو، محمدعلی. ) 

نامه، مجلۀ (، بازگشت فرخّی به تاريخ و افسانه، کاوش1381فرامرزی، علی. )بهار و تابستان گردسلطانی 

 . 4، ش3علوم انسانی دانشگاه يزد، م

 ، چاپ چهارم، تهران: الهام. 27اسلامی، مجموعه آثار  -(، بازشناسی هويّت ايرانی1374شريعتی، علی. ) 

 . ، تهران: امیرکنیر2(، تلقی قدما از وطن، الفنا، ج1352کدکنی، محمدرضا. )شفیعی 
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(، از انقلاب تا انقلاب، )ادبیّات ايران از انقلاب مشروطیّت تا انقلاب 1363) _______________ 

 ساتن، ترجمه و تدوين يعقوب آژند، تهران: امیرکنیر. ، ل. الون«ادبیّات نو ايران»اسلامی(، 

ت کنگرۀ بزرگداشت يزدی، مجموعه مقالاهای تلقی فرّخی(، منانی ن ری و ويژگی1378نیا، باقر. )صدری 

 فرخّی. 

آزاد، چاپ هفتم، قزوينی، به کوشش عندالرحمن سیف(، کلیّات ديوان عارف1357قزوينی، ابوالقاسم. )عارف 

 تهران: امیرکنیر. 

 يزدی، به اهتمام حسین مکّی، چاپ نهم، تهران: امیرکنیر. (، ديوان فرّخی1369يزدی، محمد. )فرخّی 

، 1، ش 1، م «طوفان»ـ روزنامۀ 1(، طوفان، 1307)بهمن  8(، تا م2/6/1300) ____________ 

 کامل(.  )دورۀ

 ، )دورۀ1، ش1هفتگی، م(، طوفان23/11/1307) 23، ش2(، تا م24/11/1306) _____________ 

 کامل(. 

 جلد(، تهران: امیرکنیر. 2ادبیّات و نقد ادبی ) (، دربارۀ1363فرشیدورد، خسرو. ) 

سی. )فرهنگستان زب  سی (، علوم1388ان و ادب فار ششمالملل، بین روابن و سیا های ، فرهنگ واژهدفتر 

 . فرهنگستان زبان و ادب فارسی :تهران، chauvinismمصوب فرهنگستان، ذيل واژۀ 

 يزدی، يزد: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی يزد. شناسی فرخّی(، کتاب1378)مسرّت، حسین.  

 (، خدمات متقابل اسلام و ايران، چاپ شانزدهم، تهران: صدرا. 1370مطهرّی، مرتضی. )بهار 

 جلد(، تهران: توم. 2(، ديوان )1368بهار، محمدتقی. )الشعرای ملث 

 (، چاپ ششم، تهران: امیرکنیر. جلد3شناسی )(، سنث1370) ________________ 

اکنر مشیرسلیمی، چاپ ششم، تهران: مصوّر، به کوشش علی تا(، کلیّاتعشقی، محمدرضا. )بی میرزاده 

 امیرکنیر.   

سیرجانی، تهران: اکنر سعیدی(، تاريخ بیداری ايرانیان )دو جلد(، به اهتمام علی1361الاسلام کرمانی. )ناظم 

 آگاه.  

  ها، ادبیات معاصر فارسی، چاپ هشتم، تهران: جامی.(، جوينار لح ه1385محمدجعفر. )ياحقی،   

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C

